
 
 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  1 آيين دادرسي مدني

 

 مقدمه

 «اتـكلي»

                                                                  

 های عمومي و انقلاب در امور مدنيآيين دادرسي دادگاهدرسنامه:   

 

زرگدانی در  ي دعاوي مددنی و با آيین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه ـ1ی ماده

  رود.باشند به کار میهاي عمومی، انقلاب، تجديد نظر، ديوان عالی کشور وساير مراجعی که به موجب قانون موظف به رعايت آن میدادگاه

ه معناي اعم( ها دعواي حقوقي )به معناي اعم( براي رسيدن به راه حل حقوقي )بكند كه از طريق آنمجموعه تشريفاتي را مشخص مي مدني آيين دادرسي

 گردد. مي طرحمرجعي قضاوتي  در

 تعريف آيین دادرسی مدنی به زبان ساده: 

ي خويش و شخص مقابلل وي كله   هرگاه حقي از كسي تضييع شود و يا مورد انكار واقع گردد، شخص خواهان در مقام احقاق حق تضييع شده يا انكار شده

ع و مرجع صالح در مقام رسيدگي و صدور رأي ملزم به رعايت اصول و تشريفاتي هستند كه آيين دادرسي شود در مقام دفاي دعواي مدني ناميده ميخوانده

 شود. مدني ناميده مي

  :ي دعواست و مدعي است حقي از وي تضييع يا مورد انكار واقع شده است. كسي كه در مقام اقامهتعريف خواهان 

  :نمايد. عليه وي اقامه ميدعوا را بر  ،كسي كه خواهانتعريف خوانده 

ي دعلوا  علي مدعي است حسين به وي مديون است و طلب وي را نپرداخته است. علي براي رسيدن به طلب خود بايد به مرجع صالح مراجعه و اقامهمثال: 

 شوند. نمايد. در اين دعوا علي خواهان و حسين خوانده ناميده مي

نون پرداخته است كه البته به اشتباه يا از روي تسامح به تشريح علم آيين دادرسي پرداختله اسلت نله قلانون آيلين      گذار به تعريف اين قاقانون 1ي در ماده

 ي اصول و مقررات، محتوا است. دادرسي مدني. منظور از مجموعه

 شود:علی الاصول محتواي آيین دادرسی مدنی در سه مبحث گنجانده می 

اشخاص وابسلته بله آن،لا، بله دعلاوي، جلرامم و املور داخللي در          هايي است كه با همكاري دواير وواحد»ظور از آنكه من سازمان قضاوتی يا قضايی: د1

 « گردند.نمايد و شامل مراجع قضايي و اداري ميصلاحيت خود رسيدگي و اقدام به صدور رأي مي

قواعد مزبور آملره   ن عالي كشور از قوانين مربوط به سازمان قضاوتي است وبراي مثال تعداد قضات در مراحل دادرسي مانند تجديد نظر يا رسيدگي در ديوا

 توافق خلاف آن،ا مؤثر نيست. بوده و

ي رسيدگي و ديگلر مقرراتلي اسلت كله در آيلين      ي دادخواست، جلسهمنظور از آن مواعد، نحوه ارامه د مقررات آيین دادرسی مدنی به مفهوم اخص:2

 باشند.ين قواعد نيز آمره ميكه ا ،دادرسي مدني وجود دارد

 يزیرا صنف، نوع و درجهه شود می قواعد آمره محسوبنظر قطعی این است که از  صلاحیت ذاتی،در مورد  مقررات مربوط به صلاحیت: د3

مکان تراضی اصحاب دعوا صراحتاً ا 44ي ها در آن مؤثر است و مربوط به نظم عمومی است. امّا در مورد صلاحیت محلی، قانون سابق در مادهدادگاه

ي هرا در مراجعه به دادگاه بدوي هم عرض صالح پیش بینی نموده بود. امّا در قانون جدید چنین نصی وجود ندارد، لیکن از ملاک بند نخست مهاد 

ي دعلوا، دادگلاه   انلده خواظ،ار نظر نمود كه در صورت طرح دعوا در دادگاه فاقد صللاحيت محللي و علدم ايلراد     توان اینگونه قانون فعلی می 173

دادگاه بدوي در صورت علدم   قانون فعلي، دادگاه تجديد نظر را مكلف به نقض رأي 523ي تواند به دعوا رسيدگي نمايد. هر چند مادهصالح ميغير

 ذاتي يا محلي نموده است.  صلاحيت



 
 ارشد كارشناسي يكشريف رتبه مدرسان  كليات 2

  :در تعاريف دعوا نیز چند معنا  ذکر گرديده است 

حقِ تضييع يا انكار شده در مراجعه به مراجع صالح در ج،ت به قضاوت گذاردن، وارد بودن يا نبودن ادعا و ترتّب آثار قانوني مربوطه  تواناييِ قانونيِ مدعيِ ل1

هلاي  دادگلاه و... قانون آيين دادرسي 11، 13، 11، 2است. براي طرف مقابل، دعوا، توانايي مقابله با اين ادعا است: اين معنا كه در تعريف آمده است در مواد 

 بكار رفته است. 21/1/1511عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

هاي عمومي و انقللاب در املور   ، قانون آيين دادرسي دادگاه31، 32، 44، 1در مواد  ل ديگر معناي دعوا، منازعه و اختلافي است كه تحت رسيدگي است و2

 به معني اخص آن است. بكار رفته است كه اين تعريف دعوا 21/1/1511مدني مصوب 

 شود.دعوا، ادعايي است كه در خلال رسيدگي به دعواي اصلي به عنوان امري تبعي مطرح مي ل5

دعاويي آورده است  يبي را نيز در زمرهرسيدگي به دعاوي امور حس21/1/1511هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 1ي ماده

 رسيدگي گردد.  21/1/1511هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب طبق قانون آيين دادرسي دادگاهكه بايد بر 

موم تركه، تقسليم تركله و ... براسلاا قلانون      و ي امور حسبي از قبيل تحرير تركه، م،راعلام شده است كه رسيدگي به دعاوكه در قانون امور حسبي،  در حالي

گونه نتيجه گرفت كه رسيدگي به دعاوي امور حسبي، هر جا كه در قانون امور حسبي صريحاً به قانون امور حسبي ارجلاع  ايد اينامور حسبي است. با اين وصف ب

هلاي عملومي و انقللاب در    بيني نشده است براساا قانون آيين دادرسي دادگاهشده است براساا اين قانون و در مواردي كه ترتيب خاصي براي رسيدگي پيش

 باشد.  21/1/1511ني مصوب امور مد

گذار براي اين دادگاه شناخته است بر ع،ده دارد، در نتيجه رسيدگي براساا قلانون  دادگاه انقلاب، رسيدگي به امور كيفري را بر اساا صلاحيتي كه قانون

 اين قانون به كار برده است.  1ي ادهگذار به اشتباه دادگاه انقلاب را در مآيين دادرسي مدني در دادگاه انقلاب موضوعيت ندارد و قانون

  تابع قانون زمان صدور هستند. ،آراء 

 :توانند تراضي كنند و چنان چه تراضي كنند، آن تراضي باطل و بلااثر است.قانون امري قانوني است كه اشخاص برخلاف آن، نمي تعريف قانون امري 

 :توان تراضي كرد. بر خلاف آن ميقانون تكميلي قانوني است كه  تعريف قانون تكمیلی 

 قلمرو جغرافيايي دادگاه است.  صلاحیت محلی: ■

 شود.گذار تعيين ميتوسط قانون صلاحیت ذاتی: ■

 پذيرد.محلي توسط رميس قوه قضاميه و با توجه به تقسيمات استاني صورت مي صلاحيت نسبي يا

در صلاحيت محلي در دعاوي راجع به اموال غيرمنقول، دادگاه صالح، دادگاه محلل وقلوع    ماًثناتكميلي يا تخييري است. استاصولاً صلاحيت نسبي يا محلي 

 توانند با تراضي اين صلاحيت را تغيير دهند.مال غيرمنقول است، و اصحاب دعوا نمي

 :اثر قانون لاحق )جديد( بر محتواي آيین دادرسی مدنی 

آينده است. )اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قلانون   قانون مدني اثر قانون نسبت به 4ي مطابق ماده

 كننده نيز چنين است؟كه آيا اين قاعده در حقوق تضمين اما بحث اين است (مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.

 ون مدني متفاوت است. به همين دليل با توجله بله محتلواي آيلين دادرسلي ملدني بايلد اثلر قلانون  حلق           قان 4ي در حقوق تضمين كننده، قاعده با ماده

 بررسي شود.

 قاعده وحدت قاضي حكمفرماست. وحدت قاضي زمان تقديم دادخواست نخستين  22/1/88به عنوان مثال: 

 شود.سبق مير رأي صادر نشده باشد، عطف به ماشود. در اين جا اگقاضي رسيدگي مي 3با  13/2/88از تاريخ 

 ي اشخاص تعارض داشته باشد.شود، مگر اين كه با حقوق مكتسبهسبق ميقانون  حق عطف به ما

روزه ايجاد شده اسلت، قلانون  حلق     22وم عليه حق روز كاهش دهد، چون قبلاً براي محك 12روزه تجديدنظر را به  22به عنوان مثال: قانون  حق م،لت 

 تواند اين حق را از بين ببرد.نمي

 :خصوصیات آيین دادرسی مدنی 

 ل فوري بودن اثر آن5ل تشريفاتي بودن  2ل آمره بودن 1

 (15)سراسري     شود.برابر قانون .................... انجام میالقاعده، ها، علیهاي ................. است و آيین رسیدگی به آنمرجع رسیدگی به دعاوي تجاري، دادگاه : 1 مثال 

 ( عمومي ل آيين دادرسي مدني4 ( تجاري ل آيين دادرسي مدني5 ( عمومي ل آيين دادرسي تجاري2 ( تجاري ل آيين دادرسي تجاري1

 :تمامي دعاوي و امور حقوقي )غيركيفري( را دارد، مگلر در ملواردي    دادگاه عمومي حقوقي، صلاحيت رسيدگي نخستين )بدوي( به«  4» گزينه پاسخ

دادرسي القاعده طبق قانون آيين كه قانون مرجع ديگري تعيين كرده باشد. بنابراين، صلاحيت دادگاه عمومي عام و اصل بر آن است و رسيدگي در آن، علي

 و آيين دادرسي تجاري وجود ندارد. مدني است. همچنين قابل ذكر است كه در حال حاضر دادگاه تجاري 



 
 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  5 آيين دادرسي مدني

ي قدانونی  نفع يا وکیل يا قائم مقام يا نمايندده كه شخص يا اشخاص ذيکند مگر اين تواند به دعوايی رسیدگیهیچ دادگاهی نمی ـ2ی ماده

 آنان رسیدگی به دعوا را  برابر قانون درخواست نموده باشند. 

هاي عمومي و انقللاب در  قانون آيين دادرسي دادگاه 84ي ماده 12ضمانت اجراي آن در بند  .استاهان نفع بودن مدعی يا خواصل ذيگر اين ماده بيان

هايي باشد، از جمله بايد مشروع و قانوني باشد و مستقيم و شخصي به وجود آمده بيان شده است. اين نفع بايد داراي ويژگي 21/1/1511امور مدني مصوب 
ايد رسيدگي به دعوا را ي قانوني آن،ا بنفع يا وكيل يا قامم مقام يا نمايندهگي در دادگاه ها شخص يا اشخاص ذيج،ت رسيد و همچنان باقي باشد. هم چنين

« درخواست»نموده باشند كه به اين معناست كه دعواي خصوصي بدون طرح و اقامه دعوا از سوي مدعي كه در اين ماده از آن به عنوان خواست در از دادگاه
 باشد. امكان پذير نمي ياد شده
شلود بلدون آنكله دادگلاه     نفع بودن با ذيحق بودن در آن است كه چنان چه خواهان ذينفع نباشد معمو ً قرار رد يا عدم استماع دعلوا صلادر ملي   تفاوت ذي

( امّا در مورد 21/1/1511صوب مور مدني مهاي عمومي و انقلاب در اقانون آيين دادرسي دادگاه 141، 123، 84، 2رسيدگي و وارد ماهيت دعوا شود )مواد 
هلاي عملومي و   قلانون آيلين دادرسلي دادگلاه     222، 152، 22، 2رسيدگي ماهوي است. ) مواد  شود وحق بودن خواهان، حكم صادر ميق نبودن يا بيذيح

گلردد و  فلع، مطلرح ملي   عنوان مدعي خصوصي ذينبه هانكه در امور حقوقي به معناي اخص آن، اصو ً خوابا اين( 21/1/1511انقلاب در امور مدني مصوب 
مدعي العموم )دادستان( بله عنلوان ذينفلع     ،العموم چندان دخالتي در امور حقوقي ندارد، امّا در برخي موارد با خص بعضي از مواد قانون امور حسبيمدعي

 همين قانون از دادگاه بخواهد.  2ي تواند در دعوا دخالت كرده و رسيدگي قانوني را به استناد مادهحضور دارد و مي

 :مبناي آن، شخص اقدام به انجام عمل حقوقي به نام شخص ديگر به حسلاب او، بله منظلور تل مين اهلداف و      نمايندگي عنواني است كه بر نمايندگی

 نمايد مانند اقدام وكيل براي موكل خويش. منافع او مي

   انواع نمايندگي

ت ثير است. مانند: نمايندگي پدر و جد پلدري  ي طرفين در آن بيهدر قانون تعيين گرديده و اراد گي است كهنمايند اخص: د نمايندگی قانونی به معناي1

 ها از طرف سازمان مربوطه.خانه يا نمايندگي رؤساي سازمانپدر و جد پدري ولي ق،ري هستند. يا نمايندگي وزير از وزارت از فرزند. )و يت(

جنون كه تحت قيمومت وي است. شود. مانند: نمايندگي قيم از صغير يا منمايندگي نماينده به موجب رأي دادگاه تعيين و اعلام مي ی:د نمايندگی قضاي2

 چنين امين جنين، امين غايب مفقودا ثر و امين عاجز.و هم

 . ها و هم چنين وكلاي دادگستريمانند نمايندگان حقوقي وزارت خانهد نمايندگی قراردادي: 3

 نفع باشد.عي بايد در تاريخ اقامه دعوا، ذيحق بودن )ماهوي( است. مدفع بودن )شكلي( هميشه مقدم بر ذينذي

 ي دعاوي است، نه تقديم دادخواست.از شرايط  زم براي اقامه نفع، سمت، اهلیتاي شروع به رسيدگي دادگاه است و تقديم دادخواست از شرايط  زم بر 

 باشد. جد پدري، وکیل و دادستان به ترتیب از صغیر، موکل و محجور، نمايندگی ............... می نمايندگی  :2مثال 

 ( قانوني به معني اخص، قراردادي، قضايي2 ( قضايي، قراردادي، قانوني به معني اخص1
 ( قضايي، قانوني، قراردادي4 ( قانوني به معني اخص، قانوني، قضايي5

 :ت ثير است و نمايندگي وكيل از موكل خويش برگرفته ي طرفين بيرا نمايندگي جد پدري از صغير در قانون تعيين گرديده و ارادهزي «2»گزينه  پاسخ

ر ي قانوني دادستان و تعيين تكليف قانون براي دادسلتان د و همچنين نمايندگي دادستان از محجور نش ت گرفته از وظيفه ،باشدها مياز توافق و قرارداد آن
 دهد. است و نمايندگي قضايي را تشكيل ميوي برابر محجور ج،ت حمايت از 

 

اند موافق قوانین به دعاوي رسیدگی کرده، حكم مقتضی صادر ويا فصل خصدومت نمايندد. در صدورتی کده     ها موظفقضات دادگاه ـ3ی ماده

وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی يدا   ر قضیة مطروحهيا اصلاً قانونی د قوانین موضوعه کامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند

ي سكوت يا نقدص يدا اجمدال يدا     توانند به بهانهفتاوي معتبر واصول حقوقی که مغاير با موازين شرعی نباشد، حكم قضیه را صادر نمايند و نمی

 ستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والاّ م

 ي ديگري جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.تبصره د چنان چه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه
قلانون اساسلي اسلت. طبلق ايلن اصلل قضلات         121از اصلل   مستنبط 21/1/1511هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 5ي ماده

وع مطروحله  اند كه موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كنند. اماّ در صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نباشند يا متعارض باشند يا قانوني در موضل ها مكلفدادگاه
 تبر و بعد از آن اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم را صادر نمايد.  نباشد ابتدا بايد به استناد منابع معتبر اسلامي و سپس فتاوي مع

 توانلد از رسليدگي بله دعلوا و    در هيچ حالتي نمي ي م،م ديگر اين كه مطابق اين ماده، قاضي بايد در هر صورت به دعاوي ارجاع شده رسيدگي كند ونكته
متخلف شناخته خواهد شد. تن،ا استثناء در اين مورد هنگامي اسلت كله قاضلي مجت،لد      ف از احقاق حق والّا طبق قانون مستنك صدور حكم امتناع ورزد و

 ي ديگري ج،ت رسيدگي ارجاع خواهد شد. قانون را خلاف شرع بداند، در اين صورت پرونده به شعبه باشد و
ز به رسميت شمرده است در حاليكه مطابق قانون اساسلي هليچ قلانون خللاف     گذار، قانون خلاف شرع را نيي مزبور قابل تاًمل است زيرا گويي قانون تبصره

 شرعي وجود ندارد.



 
 ارشد كارشناسي يكشريف رتبه مدرسان  كليات 4

دارد: در صلورتي كله قاضلي    كه مقرر ملي  21/1/1511هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 5ي ي مادهخصوص تبصرهدر

ي ديگري ج،ت رسيدگي ارجاع خواهد شد. در اين صورت قاضي مجت،د، قرار امتناع از رسليدگي  به شعبه مجت،د باشد، و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده

 ديگر براي رسيدگي ارجاع خواهد شد. يكند و بعد پرونده به شعبهصادر مي

شلود و در  ديم و ثبلت دادخواسلت آغلاز ملي    كند و اين اثر از زمان تقيكي از آثار دادخواست آن است كه دادگاه را مكلف به رسيدگي و فصل خصومت مي»

 « بيان شده است. 21/1/1511هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 5ي ماده

ي ف مادهو فصل نكند حكم صادره بر خلا ه را حلاگر دادگاه دعواي مطروح» آورده است:  3/2/1521ل 233ي ششم ديوان عالي كشور در رأي شماره شعبه

 « بوده و نقض خواهد شد. 21/1/1511هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 5

استناد  چه قانوني در موضوع مطروحه وجود داشته باشد نوبت بهاست بايد رعايت گردد. يعني چنان ترتيبي كه در ماده فوق در خصوص استناد به منابع آمده

تلوان آن را از  ع فق،ي معتبر نخواهد رسيد. قاعده كلي و حاكم بر تمامي مراجع قضايي اين است كه پلس از ارجلاع پرونلده نملي    بع همچون مناببه ديگر منا

 مگر به تجويز قانون. ،ي ديگر ارجاع كردشعبه مرجوع اليه اخذ و به شعبه

 است. 21/1/1511هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه قانون آيين 5ي قانون مجازات اسلامي، ضمانت اجراء ماده 311ي ماده

 دارد:گذار در اين ماده مقرر ميقانون

بله  ، به هر علذر و ب،انله اگرچله    هر يك از مقامات قضايي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آن،ا برده شود و با وجود اينكه رسيدگي به آن،ا از وظايف آنان بوده»

خللاف صلريح قلانون رفتلار كنلد،      عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را بر خلاف قانون به ت خير اندازد يا بلر  

 «نيز محكوم خواهد شد. هي خسارت واردت ديهشود و در هر صورت به ي اول شش ماه تا يك سال و در صورت تكرار به انفصال دايم از شغل قضايي محكوم ميدفعه

 نامه يا گدزار  اصدلاحی   کنند، که به آن صلحدهد و طرفین با هم صلح میمنظور از فصل خصومت اين است که؛ گاهی دادگاه حكم نمی

 ي رأي دادگاه است و قطعی است يا ممكن است خواهان دادخواست خود را مسترد کند.گويند، که به منزلهمی

 (84)وكالت  کننده چه تكلیفی دارد؟اگر در ارتباط با دعوي مطروحه حكم قانونی موجود نباشد، قاضی رسیدگی  :3مثال 

 تواند دعوي را رد كند.( از نظر قانوني تكليفي ندارد و مي1

 حكم قضيه را صادر نمايد. ( بايستي با استناد به منابع معتبر اسلامي و يا عرف،2

 ( بايستي با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر و اصول حقوقي حكم قضيه را صادر نمايد.5

 ( بايستي با استناد به منابع معتبر اسلامي و فتاواي معتبر يا عرف مسلم حكم قضيه را صادر نمايد.4

 :ي مطروحه وجود نداشته باشد، قاضلي بايلد بلا    رتي كه قانوني در قضيهدر صو قانون آيین دادرسی مدنی، 3ي به استناد ماده  «5»گزينه  پاسخ

 قضيه را صادر نمايد. استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم

 موضوعه قوانين كه صورتي در. نمايند خصومت فصل يا و صادر مقتضي حكم كرده، رسيدگي دعاوي به قوانين موافق موظفند دادگاه،ا قضات»: 3ماده 

 حقوقي اصول و معتبر فتاوي يا اسلامي معتبر منابع به استناد با باشد، نداشته وجود مطروحه قضيه در قانوني اصلا يا باشند متعارض يا نبوده صريح يا كامل

 صدور و دعوا به رسيدگي از قوانين تعارض يا اجمال يا نقص يا سكوت ب،انه به دتوانننمي و نمايند صادر را قضيه حكم نباشد، شرعي موازين با مغاير كه

 .شد خواهند محكوم آن مجازات به و شده شناخته حق احقاق از مستنكف وا  ورزند امتناع حكم

 «.شد دخواه ارجاع رسيدگي ج،ت ديگري شعبه به پرونده بداند شرع خلاف را قانون و باشد مجت،د قاضي چنانچه د تبصره

 

  (11)وكالت        چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانونِ حاکم بر دعوا را خلاف شرع بداند، کدام مورد صحیح است؟: 4مثال 

 تواند از رسيدگي امتناع كند و نوع دعوا اثري ندارد.مي( 1

 تواند از رسيدگي امتناع كند.فقط در دعاوي غيرمالي مي (2

 كند، مگر دعواي مطروحه راجع به اصل نكاح و يا طلاق باشد. بايد از رسيدگي امتناع( 5

 بايد از رسيدگي امتناع كند، حتي اگر دعواي مطروحه راجع به اصل نكاح و يا طلاق باشد.( 4

 :را خلاف شرع بداند پرونده قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه قاضی رسیدگی کننده به یک دعوا مجتهد باشد و قانون  1طبق تبصره ماده   «4»گزينه  پاسخ

 شود.یز شامل میبه شعبه دیگري جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد. فلذا استثنایی در قانون براي این حکم وجود ندارد و دعواي راجع به اصل نکاح یا طلاق را ن

 

 صورت عام و کلی حكم صادر کنند. نبايد به  اند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تكلیف نمايند وها مكلفدادگاه ـ 4ی ماده

 هاست. دادگاه اصل نسبی بودن احكامگر اين ماده بيان

 ي تعيين تكليف به طور خاص، استناد تصميم دادگاه به قانون يا شرع است.مستنبط از اين ماده  زمه

 «د قانون و اصولي باشد كه بر اساا آن حكم صادر شده است.ها بايد مستدل و مستند به موااحكام دادگاه» دارد: قانون اساسي نيز مقرر مي 122اصل  



 
 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  3 آيين دادرسي مدني

 ي مزبور فقط در مورد حكم است نه ديگر تصميمات دادگاه. اشكالي كه در اين ماده وجود دارد اين است كه ماده

 اند: تصميمات دادگاه دو دسته 

 شوند. الف( تصميمات قضايي: كه به صورت حكم يا قرار از سوي قاضي صادر مي

 قضايي ندارند. مثل دستور ت خير جلسه دادرسي )استم،ال( ي دادگاه در امور اداري و دستورات اداري است كه ويژگيب( تصميمات اداري: تصميم ساده

 يك از تصمیمات دادگاه، تصمیم قضايی نیست:کدام :5مثال 

 ( قرار امتناع از رسيدگي2 ( قرار دستور موقت 1

 اند. ( همه موارد تصميم قضايي4 دادرسيي ( دستور ت خير جلسه5

 :ل آن از طرف دادگاه تصميم وو قب ال،ماستها كه در با  ذكر گرديده درخواست با توجه به تعريف تصميمات قضايي و اداري دادگاه  «5»گزينه  پاسخ

 كند. اداري است كه قاضي با تشخيص خود قبول مي

 

مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي که به موجب ساير قوانین قابدل نقدی يدا    آراي دادگاه ها قطعی است  ـ5ی ماده

 تجديد نظر باشند. 

هرچند آراي قابل تجديد نظر به قدري زياد است كه اصطلاحاً تخصليص اكثلر    اي  بودن رسیدگی است،اصل بر قطعیت آراء و يك مرحله به استناد همين ماده

نيست. منظور آن است كه در حال حاضر و با توجه به قانون فعلي آراي غيرقطعي، بسيار بيشتر از آراي قطعي اسلت. اسلتثنامات قطعلي     ايه امر عاقلانه زم مي آيد ك

ده اسلت و علدم قطعيلت    در بحث آراي قابل تجديدنظر آم 21/1/1511هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 551بودن آراء در ماده 

 (انع اجراي حكم است. )اثر تعليقي( م21/1/1511هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب )قانون آيين دادرسي دادگاه 541ي آراء به موجب ماده

 باشد؟ کدام مورد در مورد رسیدگی طبق اصل قطعیت آراء صحیح می :6مثال 

 ها قطعي هستند.دادگاه  آراي( اصو 2ً ها قطعي هستند. دادگاه ( آراي1

 ها قطعي نيستند. دادگاه ( اصو ً آراي4 ها قطعي نيستند. دادگاه ( آراي5

 :ها قطعلي  دارد آراي دادگاه: كه مقرر مي21/1/1511هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 3ماده   «2»گزينه  پاسخ

 قرر در باب چ،ارم كه منظور همان آراي قابل تجديدنظر است. است مگر در موارد م

 

 عقود و قراردادهايی که مخل نظم عمومی يا بر خلاف اخلاق حسنه که مغاير با موازين شرع باشد، در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.   ـ 6ی ماده

هلاي  قلانون آيلين دادرسلي دادگلاه     2ي اين اصل علاوه بر ملاده  باشد.اصل مطابقت عقود با نظم عمومی و اخلاق حسنه می اصل موجود در اين ماده 

ملوازين اخلاقلي كله از نظلر     »عبلارت اسلت از:    اخلاق حسنه قانون مدني نيز آمده است. 113در ماده 21/1/1511عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

لاً اگر در نكاح شرط كنند كه مادر شوهر نبايد به خانة زوجين رفلت و آملد كنلد،    ي يك كشور نقض آن،ا ناپسند شمرده شود، مثمتعارف مردم يك قوم يا سكنه

قوانين وابسته به حسن جريان  زم امور مربلوط   ي ت سيسات حقوقي ومجموعه» عبارت است از:  نظم عمومی« اين شرط خلاف اخلاق حسنه در كشور ماست.

 2ي ملواد مربلوط بله ملاده    « ها بلا اثر است.ي افراد جامعه در خلاف ج،ت آنر روابط مردم است كه ارادهيا راجع به صيانت امنيت و اخلاق د ي كشور وبه اداره

 قانون مدني. 113،842،234،312،252،211،22،1عبارتند از: مواد  21/1/1511هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه

چه عقد يا قراردادي براسلاا علرف   دانسته است. به ديگر عبارت، چنانه بودن عقد يا قراردادي را، مغايرت آن با شرع ي فوق شرط برخلاف اخلاق حسنماده

ياري از متداول بين مردم مذموم و ناپسند بوده ولي در شرع اسلام مخالفتي با آن نشده باشد، برخلاف اخلاق حسنه نخواهلد بلود. البتله ممكلن اسلت بسل      

گردد جزء قراردادهاي مخل نظم عمومي به شمار آورد اما مسلماً موارد بسياري وجلود دارد كله بلا    و در عرف متداول ناپسند تلقي مي مواردي كه بين مردم

ع، بله نظلر   وصف غير اخلاقي بودن در اجتماع نه جزء موارد اخلال در نظم عمومي بوده و نه با اخلاق حسنه موافق شرع تناقضي دارد. براي حل اين موضلو 

زايد  5ي در ماده« مغاير با موازين شرع»ارنده از آن جا كه اخلاق چيزي فراتر از شرع و مذهب از حيث رسوخ در رفتار و اعمال افراد اجتماع است، وصف نگ

ي ناشلي از  ان به دعاوتومي 21/1/1511مصوب  هاي عمومي و انقلاب در امور مدنيقانون آيين دادرسي دادگاه 2ي است. ازعقود و قراردادهاي موضوع ماده

 باشد اشاره نمود. قمار و ربا و عقودي كه در ج،ت ت،يه لوازم و اسباب قمار و ساخت مشروبات الكلي و مواد مخدر مي

ي نخستین در آن دعدوا حكمدی صدادر    ي بالاتر رسیدگی نمود تازمانی که در مرحلهتوان در مرحلهبه ماهیت هیچ دعوايی نمی ـ7ی ماده

 مگر به موجب قانون. نشده باشد،

منظلور از دادگلاه بلا تر در ايلن      منظور از حكم در اين ماده، همان رأي است. شود.ناميده مي اصل رعايت ترتیب در رسیدگیاصل موجود در اين ماده 

،صلاحيت ذاتي است و دادگلاه بلا تر ذاتلاً    علّت آن است كه صلاحيت دادگاه با تر نسبت به دادگاه تالي كشور است و ماده، دادگاه تجديد نظر و ديوان عالي

 صلاحيت رسيدگي به دعوا را ندارد و اين يك قاعده آمره است كه تراضي خلاف آن ممكن نيست. 



 
 ارشد كارشناسي يكشريف رتبه مدرسان  كليات 2

ده وارد شده ي بدوي صادر شده باشد به دادگاه تجديدنظر مراجعه نمود. استثناماتي كه به اين ماتوان بدون آنكه رأيي در مورد دعوايي در مرحلهبنابراين نمي

 است عبارتند از:

           مطالبله خسلارت   لل 5 21/1/1511هاي عمومي و انقلاب در املور ملدني مصلوب    قانون آيين دادرسي دادگاه 153و  152ل جلب ثالث مواد 2ل ورود ثالث 1

 .اعتراض ثالث ل3اعاده دادرسي  ل4

 ارز  حكم قضايی صادره از دادگاه صالح هم رديف سند رسمی است.ا قرار و شوند؛ حكم و يها به دو صورت صادر میصادره از دادگاه آراي  

 کند، دادگاه تجديدنظر ................. شخصی دعواي مطالبه طلب خود را ابتدائاً در دادگاه تجديدنظر اقامه می  :7مثال 

 ( اصو ً صلاحيت رسيدگي دارد. 2 ( صلاحيت رسيدگي ندارد. 1

 ( صلاحيت رسيدگي دارد. 4 در دادگاه بدوي رأيي صادر نشده باشد، صلاحيت رسيدگي ندارد. ( تا زماني كه 5

 :اسلت چلرا كله دادگلاه      21/1/1511هاي عمومي و انقلاب در امور ملدني مصلوب   قانون آيين دادرسي دادگاه 1ي مطابق نص ماده  «5»گزينه  پاسخ

 تجديدنظر ذاتاً صلاحيت رسيدگي ندارد. 

 

تواند حكم دادگاه را تغییر دهد ويا از اجراي آن جلوگیري کند مگر دادگداهی  ي دولتی نمیهیچ مقام رسمی يا سازمانی يا اداره ـ  8ی ماده

 يا مرجع بالاتر، آن هم در مواردي که قانون معین نموده باشد.  که حكم صادر نموده و

قلانون آيلين دادرسلي     8 ين مجازات  اسلامي، ضمانت اجراي كيفري عدم اجلراي ملاده  قانو 312ي باشد. مادهمي قاعده فراغ دادرس اين ماده متضمن 

 دارد: باشد كه مقرر ميمي 21/1/1511هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه

خود سوء استفاده نملوده و از اجلراي   مقامي كه باشد از مقام  ها در هر رتبه وچنانچه هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و م مورين دولتي و ش،رداري

يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشلد جللوگيري    اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و

 نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد. 

 يابد. آراي صادره از حیث به دعاويی که قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در اين قانون ادامه میرسیدگی   ـ9ی ماده

 باشد مگر اين که آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود. قابلیت اعتراض وتجديد نظر و فرجام، تابع قوانین مجري در زمان صدور آنان می

در زمان اجراي ايدن قدانون در جريدان     عدم صلاحیتی که قبل از تاريخ اجراي اين قانون از دادگاه ها صادر شده و ي قرارهاينسبت به کلیه

 شود. رسیدگی تجديد نظر يا فرجامی است به ترتیب مقرر در اين قانون عمل می
هاي عمومي و انقللاب  وانين است. قوانين آيين دادرسي دادگاهقانون مدني در مورد عطف به ما سبق نشدن ق 4ي گر استثناء مادهقسمت اول اين ماده، بيان

يعنلي چلون اثلر فلوري دارنلد، دعلاوي        گردندد، موارد مربوط به مقررات سازمان قضاوتی عطف به ما سبق میدر 21/1/1511در امور مدني مصوب 

 گيرند. مطروحه را نيز در بر مي

شوند، مقررات مربوط به صلاحیت نسبی )محلی( عطف به ما سبق نمیلليكن   گردندمقررات مربوط به صلاحیت ذاتی نیز عطف به ما سبق می
 بيني شده باشند. مگر اينكه در قانون پيش

 كه: مگر اين شوند، و اثر فوري دارندعطف به ما سبق می رسی مدنی به معناي اخص آن، اصولاًمقررات آيین دادامّا در مورد 

 رض باشد.ي افراد در تعال با حقوق مكتسبه1

موضلوع   مطابقتكند، بلكه تن،ا به ل موضوع در ديوان عالي كشور مطرح باشد. علّت آن است كه ديوان عالي كشور به اختلاف و رفع منازعه رسيدگي نمي2

 . نمايدبا مقررات حاكم در زمان صدور حكم رسيدگي مي

 ي افراد معارض باشد.شود، مگر اين كه باحقوق مكتسبهق ميشود. اما قانون شكلي عطف به ما سبقانون ماهوي عطف به ما سبق نمي

 چه رأي دادگاه بدوي توسط ديوان عالي كشور، نقض شود، دادگاه بدوي بر اساا قانون جديد مكلف به رسيدگي است.چنان

 ا جراء است.به عنوان مثال ابلاغ اوراق مشمول مقرراتي است كه در زمان انجام آن  زم

 شود )چه كيفري، چه حقوقي( داراي دو جنبه متفاوت است:در دادگاه مطرح مي هر پرونده كه 

 ل جنبه ماهوي و موضوعي1

 (21/1/1511هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 522ي ل جنبه حكمي يا قانوني يا شكلي )ماده2

 ن تومان عليه خوانده مطرح نموده است در اين جا دو مورد مدنظر است:به عنوان مثال خواهان دعوايي به استرداد ده ميليو

 .دگاهبر ع،ده دا اثبات  ،انطباق با قوانين ل جنبه حكمي 2    بر ع،ده اصحاب دعوا. اثبات  ،آيا پول داده؟ ل جنبه موضوعي 1

 كند.ي كشور رسيدگي قانوني يا حكمي ميكنند. اما ديوان عالدادگاه بدوي و تجديدنظر، رسيدگي موضوعي يا ماهوي مي

كنلد. بنلابراين مقلررات  حلق     موضوع با مقررات حاكم در آن زمان رسليدگي ملي   دهد، بلكه به مطابقتديوان عالي كشور اختلاف را مورد قضاوت قرار نمي

 باشد. گيرد. اما چنانچه رأي نقض گردد دادگاه مرجوع اليه مكلف به اجراي مقررات جديد ميديوان عالي مورد عنايت قرار نمي)جاري( در 
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 چنانچه در جريان رسیدگی به دعوايی که در دادگاه عمومی اقامه شده به موجب قانون بعدي، مرجع ديگري ذاتاً صالح شود دادگداه  : 8مثال

 (11)وكالت  ....... ....... عمومی بايد

 ( در هرحال به رسيدگي ادامه دهد.1

 ( به رسيدگي ادامه دهد مگر در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.2

 ( در هرحال قرار عدم صلاحيت صادر نمايد.5

 ( قرار عدم صلاحيت صادر نمايد مگر در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.4

 :رسيدگي  به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در ايلن  » قانون آيین دادرسی مدنی: 9ي ماده  «4»گزينه  پاسخ

كه آن قوانين، خلاف باشد مگر اينزمان صدور آنان مي يابد. آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام، تابع قوانين مجري درقانون ادامه مي

ها صادر شده و در زمان اجراي اين قانون در جريلان  ي قرارهاي عدم صلاحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از دادگاهخته شود. نسبت به كليهشرع شنا

 «.شودرسيدگي تجديد نظر يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي

 

  (12)وكالت  .  ...............  و به موجب قانون دادگاه صلاحیت خود را از دست بدهد علی القاعدهچه دعوايی در دادگاه عمومی مطرح باشد چنان :9مثال 

 ( در هر صورت بايد قرار عدم صلاحيت صادر كند.1

 ( در صورتي بايد قرار عدم صلاحيت صادر كند كه خوانده ايراد نمايد.2

 يت صادر كند.چه عدم صلاحيت ذاتي باشد بايد قرار عدم صلاح( فقط چنان5

 ( در مورد عدم صلاحيت ذاتي بايد قرار عدم صلاحيت صادر كند و در مورد عدم صلاحيت محلي، بستگي به ايراد خوانده دارد.4

 :ها خارج و در صلاحيت دادگلاهي ديگلر درآينلد دادگلاه     اي از صلاحيت برخي دادگاههرگاه بر اثر تصويب قانون جديد، دعاوي  «5»گزينه  پاسخ

زم ست بايد در صورت مطرح بودن آن دعاوي، با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه صالح ارجاع نمايد و در صورت عدم صلاحيت محلي ملنخ

 به صدور قرار عدم صلاحيت نيست. 

 

  ختصاصدی جديددي قدرار گیدرد،     چنانچه موضوعی در صلاحیت مرجعی اختصاصی باشد، اما به موجب قانون جديد در صدلاحیت مرجدع ا   :10مثال

 (13سراسري ) الاجرا شدن قانون جديد مطرح بوده، در کدام مرجع بايد رسیدگی شود؟هاي راجع به همان موضوع که در زمان لازمپرونده

 ( مرجع پيشين، مگر خلاف آن تصريح شده باشد.1

 ( مرجع جديد، مگر خلاف آن تصريح شده باشد.5

 ( در هر حال، مرجع پيشين2

 ( در هر حال، مرجع جديد4

 :دعلاوي  بلر  بماننلد  منتظلر  آنكه بدون باشد.فوري و عطف بماسبق شدن آن مي اثر مدني، دادرسي آيين قوانين هاييكي از ويژگي  «5»گزينه  پاسخ 

خلارج گلردد، ايلن مراجلع، ديگلر      كه برخي از موضوعات از صللاحيت مراجلع اختصاصلي    در صورت تغيير قانون حاكم بر دعاويي و اين .نمايندمي حكومت

 صلاحيت رسيدگي به موضوعات مطروحه را ندارند، مگر اينكه در خود قانون بدان تصريح شده باشد.

 

  (11)آزاد  قوانین مربوط به سازمان قضاوتی عطف به ما سبق ......... و قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی عطف به ما سبق ...........  :11مثال 

 شوند. شوند ل نمي( نمي4 شوند. شوند ل نمي( مي5 شوند. شوند ل مي( نمي2 شوند. ند ل ميشو( مي1

 :قوانين مربوط به سازمان قضاوتي و همچنين قوانين مربوط به صلاحيت 11قانون آيين دادرسي مدني مصوب  1ي مستند به ماده  «1»گزينه  پاسخ ،

 گيرند. اثر فوري دارند دعاوي مطروحه را نيز در برمي شوند، يعني چونذاتي عطف به ما سبق مي
 

 

 

توانند با مراجعه به سايت داوطلبانی که بعد از مطالعه کل کتاب نیاز به تست بیشتري براي مرور و تمرين دارند، می توجه:

www.modaresanesharif.ac.ir  هاي مربوط به همه فصول کتاب را دانلود نمايند.تست بانك 

 

http://www.modaresanesharif.ac.ir/
http://www.modaresanesharif.ac.ir/
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 فصل اول

 «هادر صلاحيت دادگاه»
                                                                  

 هاانواع صلاحيت دادگاه:(1) درسنامه   

 

 های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگریرسيدگی نخستين به دعاوی، حسب مورد در صلاحيت دادگاه ـ01ي ماده

 را تعيين کرده باشد. 

 ي قانوني است.عبارت است از توانايي دادگاه در رسيدگي به يك دعوا. صلاحيت اجازه صلاحيت دادگاه

 شود. تقسيم مي صلاحيت ذاتی و نسبی )محلی(صلاحيت هم حق است و هم تكليف و به 

 ملاک صلاحيت ذاتي سه چيز است: 

 شود، تقسيم مياول: صنف مراجع است که به اداري و قضايي 

شوند. اصل بر اين است که مراجع عمومي صلاحيت رسيدگي به هر دعووا را داشوته باشوند مآور  نكوه      دوم: نوع مراجع که به عمومي و استثنايي تقسيم مي

 شوند( ميهاي عمومي در صنف قضايي و ديوان عدالت اداري در صنف اداري، مرجع عمومي محسوب گذار تصريح کرده باشد )دادگاهقانون

هاي عمومي و انقلاب قانون  يين دادرسي دادگاه 7ي توان به صلاحيت دادگاه بدوي نسبت به تجديد نظر اشاره کرد. )مادهي دادگاه است که ميسوم: درجه

 (11/2/2778ي مصوبهاي عمومي و انقلاب در امور کيفرقانون  يين دادرسي دادگاه 141ي ماده 1ي و تبصره 12/2/2771در امور مدني مصوب 

ذاتوي از قواعود    در مورد صلاحيت ذاتي، ايراد يا عدم ايراد ذينفع در عدم صلاحيت ذاتي تأثيري ندارد و دادگاه بايد رأساً به  ن توجه کند و چوون صولاحيت  

ه و قورار عودم صولاحيت صوادر نمايود.       مره است توافق اصحاب دعوا بر خلاف  ن بي اثر است و  ن مرجع موظف است از رسيدگي به  ن دعوا امتناع نموود 

 (12/2/2771هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون  يين دادرسي دادگاه 772ي ماده 2و بند  751ي )ماده

 توان به دادگاه ويژه اطفال، دادگاه نظامي و دادگاه ويژه روحانيت اشاره نمود. فوق مي 21ي از مصاديق قسمت اخير ماده

اعتبار خواهند بود. اماّ بايد توجه داشت که اين بي اعتباري تا زماني مطور  اسوت کوه     راي صادره، چنانچه از دادگاه فاقد صلاحيت ذاتي صادر شوند بي در نتيجه

   و باید اجرا گردد.چنانچه رأی صادره از دادگاه فاقد صلاحيت نهایی شود، اعتبار امر مختومه را دارد اي رسيدگي نمود، يعني بتوان به  ن در محكمه

ديوان عالي کشور با عنايت به اين امر که توجه به عدم صلاحيت از وظايف دادگاه است، اگر دادگاه بدوي باشد با صدور قرار عدم صلاحيت و اگر تجديدنظر و 

و بنود   751نمايند. )مستفاد از مواد ح ارسال مياست به ترتيب با فسخ و نقض رأي صادره از مرجع فاقد صلاحيت ذاتي، عندالاقتضاء پرونده را به مرجع صال

 (.12/2/2771هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون  يين دادرسي دادگاه 412ي ب ماده
وافقي باطول و  تواند با توافق صريح و ضمني دعوا را به قضاوت مرجعي واگذار نمايند که صلاحيت ذاتي ندارد و اگر توافق کننود، چنوين تو   اصحاب دعوا نمي

 بلااثر است. چرا که توافق برخلاف قواعد امري باطل و بلا اثر است. 

 (81) زاد  ی اختصاصی آن است که: محکمه  :1مثال 

 ( به هيچ امري حق رسيدگي ندارد، غير  نچه قانون تأسيس  ن اجازه داده  است.2

 .زه داده است( به هيچ امري حق رسيدگي ندارد، غير  نچه قانون صراحتاً اجا1

 .( به تمام امور حق رسيدگي دارد، غير  نچه قانون تأسيس  ن صراحتاً استثنا کرده است7

 ( به تمام امور حق رسيدگي دارد، غير  نچه قانون صراحتاً استثنا کرده است.4

 :ي رسيدگي به  ن اموور صوريحاً در قوانون داده    جازهکند که اي اختصاصي بر خلاف دادگاه عمومي، تنها به اموري رسيدگي ميمحكمه  «1»گزينه  پاسخ

 شده است. 
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 (12) زاد  نماید. اگر دعوای متقابل از صلاحيت دادگاه خارج باشد دادگاه .............، قرار ................ صادر می :2مثال 

 باشد و عدم صلاحيت ( در صورتي که عدم صلاحيت ذاتي1 ( در صورتي که عدم صلاحيت ذاتي باشد و رد دعوا 2

 ( در هر حال و عدم صلاحيت4 ( در هر حال و رد دعوا 7

 :رسد تنها در صورت عدم صلاحيت ذاتي، دادگاه ملزم به صدور قرار عدم صلاحيت و ارسال پرونده به مرجع صالح است. به نظر مي   «1»گزينه  پاسخ 

 

 (12) زاد  ....... است و تقسيم مراجع به قضایی و اداری از حيث ......... است. تقسيم مراجع به عمومی و اختصاص از حيث . : 3ثالم 

 ( صنف و صنف 4 ( نوع و نوع 7 ( نوع و صنف 1 ( صنف و نوع 2

 :شوود، دوم نووع مراجوع کوه بوه عموومي و      مالك صلاحيت ذاتي سه چيز است: يكي صنف مراجع که به اداري و قضايي تقسيم مي  «1»گزينه  پاسخ 

توان به صلاحيت مراجع قضايي نسبت به مراجع غيردادگستري و دادگاه عمومي نسبت به دادگاه شود و سوم درجه دادگاه است که مياختصاصي تقسيم مي

 انقلاب و نظامي و دادگاه بدوي نسبت به تجديدنظر اشاره نمود. 

 

  (17)وکالت  رجع است؟شکایت نسبت به دستور اجرای سند رسمی، در صلاحيت کدام م :4مثال 

 ( هيئت نظارت منطقه اجراي سند1 (دادگاه عمومي محل تنظيم سند2

 ( دادگاه عمومي محل اقامت خوانده4 ( دادگاه عمومي محل اجراي سند7

 :ي دستور اجراي ، هرکس1322قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب  2با توجه به ماده   «7»گزينه  پاسخ

تواند بوه ترتيوب مقورر در    اسناد رسمي را مخالف با مواد سند يا مخالف قانون بداند يا از جهت ديآري شكايت از دستور اجراي سند رسمي داشته باشد، مي

 در حوزه  ن دستور اجرا داده شد.دار محلي است که  .د.م. اقامه دعوي کند. مرجع رسيدگي به دعاوي ناشي از دستور اجراي اسناد رسمي دادگاه صلاحيت

 
ی قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه ـ00ي ماده

ر ایران اقامتگاه و یاا محال ساکونت    صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه د

ی آن واقع است و هر گااه ماال   شود که مال غير منقول در حوزهموقت نداشته ولی مال غير منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می

 کرد. غير منقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد

ی قضایی به واحدهایی ایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسيم بندی حوزهی قضتبصره ا حوزه 

 دهد.از قبيل مجتمع یا ناحيه، تغييری در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمی

 يب و براساس اولويت به اين شر  است: هاي صالح براي اقامه دعوا )اصولاً دعاوي منقول( به ترتي مزبور دادگاهمطابق ماده 

 و اقامتآاه خواهان.4و محل وقوع مال غير منقول متعلق به خوانده.   7و محل سكونت موقت خوانده در ايران.  1و اقامتآاه خوانده در ايران.  2

 غير از محل اقامت خوانده اقامه دعوا نمايد. تواند در دادگاهي بديهي است چنان چه مثلاً خوانده در ايران اقامتآاه داشته باشد، خواهان نمي

قانون مدني، اقامتآاه عبارت از محلي است که شخص در  نجا سكونت داشته باشد و مرکز مهم امور او نيز در  نجا باشد. توجه شوود   2111ي مطابق با ماده

باشد که شخص مرکز امور مهم خوود را نيوز در  نجوا مسوتقر نمووده      کند بلكه بايد همراه با محلي که محل سكونت شخص براي تعيين اقامتآاه کفايت نمي

 قانون مدني در مورد وحدت اقامتآاه(  2117تواند بيش از يك اقامتآاه داشته باشد )مادة است. همچنين هر شخص نمي

بايد خلاف  ن را اثبوات کنود، همچنوين بوا     اصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده با اصل برائت سازگاراست، زيرا اصل، برائت هر شخص است و مدعي »

 « ظاهر نيز موافق است

 گذار دادگاه مشخصي را غير از محل اقامتآاه خوانده به مرجع صالح تعيين نموده است:مواردي که قانون 

تند از: جبران خسارت مال غيرمنقوول،  و دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول، اعم از مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق که عبار2

 اجرت المثل مال غير منقول، تعهد به تسليم مال غيرمنقول، تعهد به انتقال مال غير منقول. 

قوانون مودني    11ي به نظر بعضي از بزرگان، دعاوي به خواسته الزام قراردادي که موضوع  ن حتي به طور مستقيم مال غير منقول باشد، با توجوه بوه مواده   

ي ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال الاجاره عين مستاجره از حيث صلاحيت محاکم در حكم منقول است ولو اينكه مبيوع يوا عوين    نقول است. )کليهم

 مستاجره از اموال غيرمنقوله باشد(.

 ن که هر دو قسمت، ناشي از يك منشأ باشد.باشد. به شرط ايو دعاويي که موضوع دعوا مال غيرمنقول و منقول )تعهدات قراردادي يا قانوني( مي1

 (12/2/2771هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون  يين دادرسي دادگاه 11ي ي متوفي )مادهو دعاوي راجع به ترکه7

 (12/2/2771هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون  يين دادرسي دادگاه 11ي و دعاوي مربوط به شرکت )ماده4



 
 ارشد كارشناسي يكرتبه مدرسان شريف   21 هادادگاه در صلاحيتاول:  فصل

 (12/2/2771هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون  يين دادرسي دادگاه 12ي و دعاوي توقف )ورشكستآي( )ماده5
 (12/2/2771هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون  يين دادرسي دادگاه 14ي و دعواي اعسار )ماده6
 (12/2/2771هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ادرسي دادگاهقانون  يين د 511تا  525و دعواي خسارت )مواد 7
 (12/2/2771هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون  يين دادرسي دادگاه 247تا  271و دعواي طاري )مواد 8
 و دعاوي ناشي از اجمال يا ابهام احكام 1
 قانون اجراي احكام مدني( 16ي شود. )مادهاست که حكم توسط  ن دادگاه اجرا ميو اختلافات ناشي از اجراي احكام که راجع به دادگاهي 21
هورکس دسوتور اجوراي     2711قانون اصلا  بعضي از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسومي شوهريور    2ي الاجرا )به موجب مادهو دعواي ابطال سند لازم22

تواند به ترتيب مقورر در  نسته يا از جهت ديآري شكايت از دستور اجراي سند رسمي داشته باشد، مياسناد رسمي را مخالف با مفاد سند يا مخالف قانون دا
قانون مزبور در صولاحيت   1ي دعوا نمايد، اين دعوا به موجب ماده اقامه 12/2/2771هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون  يين دادرسي دادگاه

الاجرا تواند محل اقامت خوانده )متعهد سند لازم الاجرا( نباشد، ابطال دستور اجراء، ساير اسناد لازمراء را صادر نموده که ميدادگاه محليّ است که دستور اج
 ي دستور است.يا در حكم لازم الاجرا که از مراجع ثبتي صادر شده نيز در صلاحيت دادگاه محل مرجع صادر کننده

 (12/2/2771هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون  يين دادرسي دادگاه 15ي )مادهو دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال 21
 ( 12/2/2771هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون  يين دادرسي دادگاه 721ي و درخواست دادرسي فوري )دستور موقت( )ماده27
 (12/2/2771هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سي دادگاهقانون  يين دادر 24ي و درخواست تأمين دليل )ماده24

 قوانون  يوين    27ي دهد که از بين دو يا چند دادگاه يكي را به عنوان مرجع صالح انتخواب نمايود. )مواده   گذار به خواهان حق ميدر مواردي که قانون

 (12/2/2771هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه
 و دعاوي بازرگاني و دعاوي منقول ناشي از قرارداد.2
هاي عمومي و انقلاب در اموور مودني   قانون  يين دادرسي دادگاه 17ي و دعاوي ناشي از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت )ماده1

 (12/2/2771مصوب 
 ( 12/2/2771ي و انقلاب در امور مدني مصوب هاي عمومقانون  يين دادرسي دادگاه 26ي و تعدد اموال غيرمنقول )ماده7
 (12/2/2771هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون  يين دادرسي دادگاه 26ي و تعدد خواندگان )ماده4
 قانون مدني( 2121ي و توافق طرفين و گسترش صلاحيت )ماده5

 در صلاحيت محلی:
اه صالح و ثبت  ن، خوانده محل اقامت خود را تغيير دهد، تأثيري در صولاحيت دادگواه نخواهود داشوت،     چنانچه پس از تقديم دادخواست به دفتر کل دادگ

 حتي اگر دادخواست ناقص تقديم شده باشد.

 انواع صلاحيت ذاتی:
 «(اداري»و صنف )قضايي، غير قضايي 2
 استثنايي( و نوع )عمومي،1
 و درجه )بدوي، تجديدنظر( 7

 ها: واع صلاحيت ذاتي دادگاهمثال براي هر کدام از ان

صنف 
دادگاه قضايي مانند دادگاه هاي حقوقي و کيفري 

 دادگاه غير قضايي )اداري( مانند ديوان عدالت اداري و شعب رسيدگي به اختلافات کارگر و کارفرما
 

دادگاه عمومي مانند دادگاه هاي شعب حقوقي و کيفري عمومي نوع    

 دادگاه استثنايي يا اختصاصي مانند دادگاه ويژه روحانيت و يا دادگاه انقلاب و ... 
 

درجه 

دادگاه بدوي 

دادگاه تجديدنظر  

 ديوان عالي کشور

 

 

 سات ای باشد که مقيم کرماان ا بهای ملکی تجاری که در تهران واقع است و عليه خوانده ميليون ریال اجارهی یکصد دعوایی که به خواسته :5مثال، 

 (11)سراسري  در چه مرجعی باید اقامه شود؟

 ( شوراي حل اختلاف تهران1 ( دادگاه عمومي حقوقي کرمان2
 ( دادگاه عمومي حقوقي محل انعقاد قرارداد اجاره4 ( دادگاه عمومي حقوقي تهران7

  :مال الاجاره عين مستاجره از حيث صلاحيت محاکم، در  قانون مدني، کليه ديون، از قبيل قرض و ثمن مبيع و 11به موجب ماده   «1»گزينه پاسخ

  حكم منقول است ولو اينكه مبيع يا عين مستاجره از اموال غير منقوله باشد.
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